
 {  8تا  1( آيه: 99) زلزال :} سوره  (: 16قرآني شماره )  منظومه

 ( 2) هاأَثْقالَ الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ وَ (1) هازِلْزالَ الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ إِذا * الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ
 . را برون افكند  خودو زمين بارهاى سنگينِ*  شديد لرزانده شود بسيار  یلرزش ازمين ب وقتی

 شود. ها و زمين با حوادثی بسيار عجيب و عظيم نمايان می« آسمان چهرة حقیقیقيامت »  ـ در آستانة برپائی دادگاهِ

  حادثه چنان  آن دهد که هشدار می«  ما  » شود لذا قرآن بهمی«  زیر و رو ،بسیار شدید یلرزش»  زمين با روز آن   ـ
ای  کننده د و مردم بدون آنكه مَستاندازرا رها و زن باردار فرزندش را می   خوداست که زن شيرده فرزندِ شيرخوارِ شديد 

  مُرْضِعَة   کُلُّ   تذَْهَلُ تَرَونَْها يَوْمَ ( 1) عَظيمٌ ءٌشَیْ   السَّاعَةِ زَلْزلََةَ إِنَّ  رَبَّكُمْ  اتَّقُوا  النَّاسُ أَيُّهَا  يا ند:دار انه مسترفتارِ خورده باشند  
 ( 2حج/ )  شَديدٌ   اللَّهِ عذَابَ لكِنَّ وَ  بِسُكارى هُمْ ما  وَ سُكارى   النَّاسَ تَرَى   وَ حمَْلَها  حَمْل   ذاتِ کُلُّ   تَضعَُ وَ   أَرْضَعَتْ عَمَّا

مفسرين   غالبِ « .آوردبیرون می»  خود را«  سنگین محتویاتِ»  : با آن زلزله شديد، زمينهاأَثْقالَ الْأَرْضُ أَخرَْجَتِـ 

«  بُعْثِرَتْ الْقُبُورُ إِذَا »  و (9عاديات/ )«  الْقبُُورِ  فِی ما بُعْثِرَ  إِذا » ةاست اما طبق آي«  مُردگان زنده شدنِ»  اند: منظورفرموده

 ست. « ا   تلخفجایعِ إفشاء »  منظور احتمالاً و « ست نیستدر  نظر این ظاهرا »  بعد  ةآيبه استنادِ چند  و (4أنفطار/)

 ( 5) لَها أَوْحى  رَبَّكَ بِأَنَّ (4)  هاأَخْبارَ تُحَدِّثُ يَوْمَئِذٍ (3) لَها ما الْإِنسْانُ قالَ وَ
 ؟ زمين را چه شده :دپرسمی یانسان هر ،باز گويد اوه ب طبقِ وحیِ الهیرا  أخبارش زمين و وقتی

 خواهد بود.«  آور تعجبّ « بسيار » اندزنده شده دوبارهکه  یردمهمة م» « زمين برای  أخبارِ فشاءإ پس » ـ 

«  فجایعِ بشر و    هاظلم أخبارِبلكه »  باشد جسدِ مُردگان  تواندنمی « زمین سنگینِ محتویاتِ»  :هاأَخْبارَ تُحَدِّثُـ 

،  صفینهایِ ، حماقت سقیفه هایِ، خيانتاصحاب اخدودزنده توسط  مردمِ  سوزاندنِدر طول تاريخ و گزارشِ: حادثة 

  در ويتنام، آمریکا وحشتناکِدر بوسنی، فجايعِ  صربها کوردل، جناياتِ  منافقین، جناياتِ کربلاء  جانسوز و تلخِ  فاجعة

  ، شدابمی  ....در افغانستان، ايران، عراق، سوريه، ليبی، نيجريه  داعشو  طالبان، هاوهابیدر فلسطين و    صهیونیسم

 . انجام شود تدقبا «   آنها حسابرسیِ»  نسبت به آن فجايع معلوم و«  واکنشِ آنها نحوة»  و«  مردم نقشِ»  تا

 شود.  « می وحی« است که به زمين »  الهی فرمانِ»   طبقِنيست بلكه «   خودسرانه ،»« إفشاگری زمین ـ »

 ( 6) همُْأَعْمالَ لِيُروَْا أَشْتاتاً النَّاسُ  يَصْدُرُ يَوْمَئِذٍ
 .ده شود مايانا نهکارهايشان به آن ةند تا نتيج شومی  پخش قيامت( عرصة) در مردم أقشارِ آن روز 

«   از مردم از آنها یبرخ  حمایتِ  نتیجة»  و«  ینرکبستم  و جنایاتِ فجایعِ» ،« زمین إفشاگریِ»   باـ آن روز 

 نند.   « ک  إنکار کارشان را »  نتوانند«  حامیانِ آنهاو  نجنایتکارا»   تا  دکن می پيدا  « تجسّم «،» مردم  ةهم»  برای 

 ( 8) يَرهَُ  شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ مَنْ وَ  (7) يَرَهُ  خَيْراً ذَرَّةٍ  مِثْقالَ يَعْمَلْ فَمَنْ
 .دبينمیاى بدى کند آن را  ه ذر  وزنِ به  و هر که دبينمی اى نيكى کند آن را ه ذر   وزنِبه پس هر که  

 کند. ن میعي مُآنها را  جايگاهِ«    آنهاشرِ يا خیر لِا مأع»  و فقط«   ندبرابر»  الهی با هم  عدلِ « در دادگاهِ مردم » ـ 

و   يد نيك يا بد داشته باش  کارِخردلى  دانة  اگر به وزن  ده کهدا رتذک  فرزندش ما و به  عليه السلام « لقمانحضرتِ »  لذا
   :دکن مى رسی حاضردر قيامت براى حسابآن را زمين باشد، خداوند  ونِ آسمان يا در در دل سنگ يا در اوجِ اگر آن کار 

 ( 16)لقمان/  یأَْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثقْالَ حَبَّة  مِنْ خرَْدلَ  فَتَكُنْ فیِ صَخْرَة  أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرضِْ  ؛يا بُنَیَّ
 کند. ت إفشاء میآخر بد ما را ضبط و در  و رفتار خوب   ،زمين  ـ2دهد،  نتيجة أعمال بشر فقط در قيامت رخ می   ـ1ـ پس 

 نباشيم. « سرافکندها تا در قيامت رمف روزافزون تنورانيّ کلامِ و فهم ما را از قرآنبا را ما  انسِ » خدايا؛


